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 هــاي خــود را آگاهانــه بــه آنهــا كــه گذشــته“

ــي ســپرده  ــا ناآگــاهي چنــين     فراموش انــد، ب
پندارند كه دورة صمد بهرنگي و كتابهـايش          مي

برخي از اينان روزگاري بـه      . سپري شده است  
اقتضاي شور و حال جواني و نيز موج فراگيـر        

هــاي  زمانــه، وارد مبــارزه بــر ضــد ســتمگري 
هـا،    اجتماعي شدند و حتـي در ايـن راه سـختي          

 و از نزديكان خود،  ها و زندانها كشيدند    شكنجه
جانهاي شيفته و عزيزي را از دست دادند، امـا          
از آنجا كه عشق به مـردم فرودسـت در عمـق            
ــت و    ــه نداشـ ــان ريشـ ــي از آنـ ــود برخـ وجـ

شان كاغذي بود، با يورش       هاي اجتماعي   آگاهي
ــال آن،     ــه دنب ــركوبها و ب ــهمگين س ــان س توف

ها، همه چيز را پايان يافتـه پنداشـتند و            ناكامي
 آرام از واقعيات دور شدند و اينـك بـراي           آرام

اي وجـود دارد و       آنها ديگر نه انسان سـتمديده     
شـكنجه و مـرگ دردنـاك       . پنـاهي   نه كودك بي  

كودكاني هـم كـه ايـن روزهـا صـفحه حـوادث         
ها را پر كرده است، نتوانست آنـان را           روزنامه

از خــواب عميــق بيــدار كنــد و بــراي آنكــه      
 بر سـر سـفره      دغدغه خيال و آرامش خاطر      بي

رنگيني بنشينند كه از تصـادف روزگـار و بـر           
هاي اقتصادي برخاسـته از جنـگ،         اثر آشفتگي 

گسترده شده بود، خـود را بـا ايـن بـاور قـانع              
كردند كه ديگر دورة صمد بهرنگي و آثارش و         

ادبيــاتي از ايــن نــوع گذشــته اســت و همــه آن 
ــه ــان     انديش ــرايش ج ــاري ب ــه روزگ ــايي ك ه

  .”…اما . ه بوده استدادند، بيهود مي
با اين جملات است كـه پيشـگفتار كتـاب          

در ايـن   . شـود   آغاز مي ” يادمان صمد بهرنگي  “
پيشگفتار، علي اشرف درويشيان، با ذكـر چنـد         

هــاي بســيار كــار و  نمونــه مشــخص از نمونــه
آميـز كودكـان و نوجوانـان كـه           زندگي فاجعـه  

رحـم    هـاي آهنـين و بـي        هنوز در زيـر پاشـنه     “
هاشـان   ها، آرزوها و شادي    ر كارگاه سرمايه، د 
آينــده در  شــود و ســرگردان و بــي نــابود مــي

ــه ــي  كوچ ــا م ــا و خيابانه ــد ه ــادآور ”چرخن ، ي
چهـره اينـان در تصـاويري كـه         “شـود كـه       مي

ــه داده     ــايش ارائـ ــي در كتابهـ ــمد بهرنگـ صـ
هـاي آشـنايي اسـت گـويي كـه فرزنـدان              چهره

 در بْـرش   …ياشار، اولدوز، لطيـف و پـولاد و         
گزارشـگر  “. ”انـد   ري از تاريخ پديـدار شـده      ديگ

 كه نابساماني و رنج مردم فرودست      …آگاهي  
كوشـيد ايـن دردهـا و      را درك كرده بود و مـي      

، مبـارزي كـه    ”رنجها را در آثارش منعكس كند     
ــتگي “ ــر و خسـ ــذير در جســـتجوي   پيگيـ ناپـ

اي بود تا به جـاي ارزشـهاي از           ارزشهاي تازه 
” …ف بگـذارد  اعتبار افتـادة مرسـوم و متعـار       

خود نيز بر ايـن نكتـه آگـاه         ) ١٦-١٨صفحات  (
. را پايــاني نيســت” قصــه“بــود كــه هنــوز ايــن 

چنانكــه يكــي ديگــر از تحليلگــران 
متــذكر ) ٣١ص (آثــار صــمد هــم 

شود، اين قصـه نـويس، اغلـب          مي
گـذارد و     هايش را ناتمام مـي      قصه

. خود نيز بر اين امـر اذعـان دارد        
ــثلاً  در   ــه م ــوري ك ــه ط كچــل “ب

ــاز ــي” كفتربـ ــد  مـ ــه “: نويسـ همـ
گوينـد كـه      گوها در اينجا مي     قصه

اما من يقين   . قصه ما به سررسيد   
هـاي مـا هنـوز بـه          دارم كه قصـه   

سرنرســيده و روزي البتــه دنبــال 
  .”…اين قصه را خواهيم گرفت

پس از نزديك به دو دهه كه   
هاي مربوط    آثار بهرنگي و نوشته   

به او نيز، همچـون آثـار بسـياري         
ز نويسندگان پيشرو و آزاد     ديگر ا 

ــديد    ــور ش ــار سانس ــديش، دچ ان
حكومتگران اسلامي بـود و حتـي       

هـاي    كتابهاي او نيـز از كتابخانـه      
مدارس تصـفيه و بيـرون ريختـه        
ــارزات   ــر مبـ ــود، در اثـ ــده بـ شـ
آزاديخواهانــه مــردم و بــه همــت  
برخي ناشران، در سـالهاي اخيـر       
برخي از اين آثار تجديـد چـاپ و         

هـا ظـاهر      روشـي در ويترين كتابف  
در همين ايام، همچنين    . شده است 

كتابها و مقالات متعددي پيرامون كارهاي قلمي       
ــن   ــدگي اي ــرت “و زن ــره حي ــد  چه ــز تعه ” انگي

ــمد، ص   ( ــاملو از ص ــد ش ــيف احم ) ٣٠٠توص
در اينجا، به مناسبت سي و      . انتشار يافته است  

پنجمين سالگرد مرگ نابهنگام بهرنگي، معرفـي       
دو كتـاب جديـد، از نظـر        و بررسي كوتاهي از     

   .گذرد خوانندگان مي
ــر   ــي اكب ــار، عل ــدار و پرك نويســنده  نام
درويشيان، كه خود نيز آثار قابل توجهي را در     
زمينه ادبيات كودكان و نوجوانان پديـد آورده،        

اي   مجموعـه ” يادمان صـمد بهرنگـي    “در كتاب   
هـا و مقـالات دربـاره         متنوع و جالب از نوشـته     

ــردآور ــرده اســت بهرنگــي را گ . ي و تنظــيم ك
آوري ايـن مطالـب، كـه برخـي از آنهـا از               جمع

منــابع پراكنــده و مربــوط بــه ســالهاي دور و، 
بنــابراين، از دســترس خواننــدگان عــادي دور 
است، در يكجا  وسـيله مناسـبي را در اختيـار            

ــه ــد وي    علاق ــدگان جدي ــدان صــمد و خوانن من
به تصريح درويشيان، در گـردآوري      . گذارد  مي

با “ها تلاش شده است تا خوانندگان         نوشتهاين  
يـاد صـمد      هاي مختلف زندگي و آثار زنده       جنبه

. آشـنا شـوند   ” هاي گوناگون   بهرنگي، از ديدگاه  
بنابراين، در اين مجموعه، علاوه بر مطـالبي از         

هـايي    ياران و نزديكان صمد، مقالات و نوشـته       
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احمد، رضا براهني، نسيم خاكسـار،     از جلال آل  
آبــادي، احســان طبــري، اســلام  ولــتمحمــود د

 نيــز درج شــده …كاظميــه، فــرج ســركوهي و 
” سالشـمار “پنج صفحه از اين كتـاب بـه         . است

نمايـه  “زندگي صمد، و هيجده صفحه از آن به         
اختصـاص يافتـه    ” كتابشناسي صـمد بهرنگـي    

فهرسـت نسـبتاً جـامعي از       ” نمايـه “ايـن   . است
 .دهـد  هاي مربوط به صـمد را ارائـه مـي         نوشته

عكسها و طرحهايي از صمد و همراهان او نيـز          
  .بخش صفحات پاياني اين مجموعه است زينت

ــي،     ــان بهرنگ ــردن يادم ــار ك ــراي پرب ب
درويشيان حاصل دو گفتگوي خود بـا دو تـن          

از دوســــتان نزديــــك او، رحــــيم 
نيا و غلامحسين فرنود، را در        رئيس

اين كتـاب آورده اسـت كـه از نظـر           
ز زنـدگي   هايي ا   روشن ساختن جنبه  

ــندة  ــارزه نويس ــياه “و مب ــاهي س م
يكي . نيز جالب توجه است   ” كوچولو

از مسائلي كه در اين گفتگوها مطرح       
ــه   ــونگي آشــنايي و رابط شــده، چگ
صمد با محافل و جريانات سياسـي       
ــا بنيانگــذاران  ــويژه، ب آن دوره و، ب

نيـا، در     رئـيس . جنبش فـدايي اسـت    
جايي از ايـن گفتگـو، بـا اشـاره بـه            

صمد بـا اميرپرويـز پويـان در تهـران          آشنايي  
پــس از “: گويــد  مــي) ١٣٤٥احتمــالاً در ســال (

ــه يكــي از    ــان ب ــا صــمد، پوي ــان ب ملاقــات پوي
نوشته بـود كـه در ايـران        ) سروقد(دوستانش  

. ”آيد  دارد ماكسيم گوركي جديدي به وجود مي      
و ” هـاي مـائو     جـزوه “وي، در جايي ديگـر، بـه        

و يا  ”  روزبه اي راجع به زندگي خسرو      كتابچه“
ــه  ــتان  “ب ــاره كردس ــه درب ــي دو اعلامي  …يك

 كه كردهـا را گرفتـه       ١٣٤٧درباره جريان سال    
كند كه صمد در      اشاره مي ” و اعدام كرده بودند   

ــار او    ــه در اختي ــف، جهــت مطالع ــوارد مختل م
آيـا  “گذاشته بـود، و در پاسـخ ايـن سـؤال كـه            

هــاي سياســي و   صــمد بهرنگــي بــا گــروه   
 مشي مسلحانه را انتخـاب      سازمانهايي كه بعداً  

سـال  “:  دارد  اظهـار مـي   ” كردند رابطـه داشـت؟    
 كه ما را دستگير كرده بودند و در زندان   ١٣٥٠

. هاي چريك هم آنجا بودند      بوديم، دو تا از بچه    
 …نيا بود كه اعدام شـد       يكي از آنها يحيي امين    

روزي او را براي بازجويي مجدد بردند، وقتـي         
هــاي شــاخة  كروكــي چريك: برگشــت گفــت  

آذربايجان را به مـن نشـان دادنـد و مـن اسـم            
اخـوت بـازجوي    . صمد را بالاي كروكي ديـدم     

گفت كه همة آتشها از گور اين گور          ساواك مي 
كـنم سـفر      فكـر مـي   . خيـزد   به گور شده بر مـي     

بهرنگي  به تهـران و ديـدار او بـا اميـر پرويـز               
ــأثير داشــته اســت   ــئله ت ــن مس ــان در اي . ”پوي

نين، ضمن اشاره به سفر بهروز      نيا، همچ   رئيس
 …“:  گويـد   دهقاني به آمريكا، در اين بـاره مـي        

ارتبـاط  . در اين زمـان بهـروز در آمريكـا بـود          
آيد و صمد بـه بهـروز نامـه           سازماني پيش مي  

 بهروز كه چنـين     …نويسد كه برگرد و بيا،        مي
ديد بلافاصله بنا بر توصيه دوستانش برگشت       

 …مد ديگـر نبـود    اما وقتي به ايران رسيد، ص ـ     
 چنـد روز بـه      ١٣٤٧امير پرويز پويان در سال      

. تبريز آمد و ما رفتيم و با هم صـحبت كـرديم           
خانه نشسته بوديم و بعـد از آنجـا           در يك قهوه  

در . آيـد  به جايي رفتيم و فهميديم كه بهروز مي      
آنجــا بــود كــه بهــروز جريــان مــرگ صــمد را 

يكي ديگر از ياران صمد كـه بـا نـام           . ”…شنيد
 ١٣٥٧مطلبــي در ســال  ” يكــي از رفقــاي او “

ــان      ــن يادم ــته و در اي ــي نوش ــاره بهرنگ درب
ــفحات ( ــا  ) ٥٢٧-٣٤ص ــت، ب ــده  اس درج گردي

خبرهـاي  (اشاره به فضاي سياسـي آن دوران        
مربوط به جنگ ويتنام، موفقيتهاي انقلاب مردم  

، تشكيل محافل سياسـي مطالعـه و        )…كوبا و   
صمد در دو   “بحث در تبريز كه، به نوشته وي،        

، ”محفل از محافل ياد شده شركت فعالي داشت       
جنــبش مــلا آواره در “و نيــز تعقيــب خبرهــاي 

از ســوي صــمد، از وي نقــل قــول ” كردســتان
اگـر بـه موقـع قلـم خـود را زمـين        “كند كـه      مي

نگذاشته و به جاي آن تفنگ در دسـت نگيـريم،           
در آن صـــورت بـــه روشـــنفكران ذهنگـــراي  

  .”هيم شدگسسته از خلق تبديل خوا
ــي،    ــر بهرنگ ــار ديگ ــا، دوســت و همك ام
غلامحســـين فرنـــود، در پاســـخ ايـــن ســـؤال 

آيــا صــمد بهرنگــي واقعــاً بــه “درويشــيان كــه 
:  كند  اظهار مي ” جريانهاي چريكي تمايل داشت؟   

. آن زمان هنوز مسـائل چريكـي مطـرح نبـود          “
تشكلهايي بود اما اسـمي از مبـارزه مسـلحانه           

بيسـت و   “ر كتـاب    كنم جملـة آخ ـ     فكر مي . نبود
هم تصـادفي   ” چهار ساعت در خواب و بيداري     

صمد اين جمله   . قصد و هدفي پشتش نبود    . بود
را فقط با توجه به روحيـه قهرمـان داسـتان و            
مــوقعيتي كــه در آن قــرار گرفتــه بــود، آورده 

در “: كنـد    گفتگو، تأكيد مـي     وي در ادامة  . ”است
ماهي سياه كوچولو هم توسل به اسلحه هست،    

طه با رونـد پيشـبرد داسـتان        ما آن هم در راب    ا
طبيعـي اسـت كـه مـاهي       . تصادفي اسـت  . است

سياه كوچولو هنگام احساس خطـر از خـودش       
شـايد صـمد مبـارزة      . العملي نشان بدهـد     عكس

گـو اينكـه در تمـام       . داد  فرهنگي را تـرجيح مـي     
ــدگي ــارزه    زن ــا مب ــرد، ام ــار را ك ــين ك اش هم

كـنم صـمد حتـي        مسلحانه و چريكي، فكر نمـي     
از طرفـي آغـاز يـك       . ا هم ديده باشد   خوابش ر 

مبارزه مسلحانه چريكي، تاريخش يك سـال و        
بـا ايـن حـال،     . ”نيم پـس از مـرگ صـمد اسـت         

اگــر صــمد “افزايــد كــه  فرنــود مــي
ــا ١٣٤٧بهرنگــي در ســال  ــه  دري  ب

 حتمـاً   ١٣٥٠پيوسـت، در سـال        نمي
. گرفـت   جلو جوخة اعـدام قـرار مـي       

گرچه در آن مسير نبود، اما كشيده       
 يعني در برابر جريانـات      …د  ش  مي

تفـاوت    توانست بـي    آن روزگار نمي  
  .”باشد

ســيروس طاهبــاز، نويســنده، 
محقق و مترجم توانا، كه بـويژه بـا         
گردآوري، تنظيم،  تدوين و انتشـار       
كليــه آثــار بنيانگــذار شــعر امــروز 

اي سـي و پـنج        ايران، نيمـا يوشـيج، طـي دوره       
نهـاده  ساله، يادگار و نام نيكي از خود برجاي         

اش   است، چند ماه پـيش از درگذشـت ناگهـاني         
اي را دربـاره صـمد        مجموعه) ١٣٧٧در اسفند   (

فراهم كرده بود كه، پس از سه سال، با عنـوان           
امكان انتشار ” صمد بهرنگي و ماهي سياه دانا  “

ــت ــاره   . ياف ــه، درب ــان مقدم ــود وي، در پاي خ
: دهد    چگونگي تهيه اين كتاب چنين توضيح مي      

ه تعطيلي چندروزه و فراغتـي كـه         درفاصل …“
آوري   به دست آمده بـود بـه كنـدوكاو و جمـع           

ي اتاق كـارم سـرگرم        هاي پراكنده   انبوه نوشته 
ــس از ســالها بــه ايــن       ــودم كــه چشــمم پ ب

بـا حسـرت آنهـا را       . هاي دوستانم افتاد    نوشته
نگاه كردم و خواندم و گريسـتم و ديـدم بهتـر            

 اي افتــادن و خــاك اســت بــه جــاي در گوشــه 
خوردن و از بين رفتن، آنها را به چاپ برسانم          
ــم      ــدني و ه ــت و خوان ــا ارزش اس ــم ب ــه ه ك

شـيله    يادگاري از انساني صميمي، شريف، بـي      
ــا معرفــت  ــه و ب ــا  . پيل ــروغ، ب ــه جــز ف ــي ب يعن

تر از تمام نويسنده و شاعر جماعتي كه          معرفت
. ام  در اين سي، چهل سال كار ديـده و شـناخته          

كـنم   كه هست چـاپ مـي  پس آنها را همان طور   
  ).٣٥ص (”…همراه با اين يادداشت 

ــا    ــود، ب ــدماتي خ ــاز، يادداشــت مق طاهب
، بر اين مجموعـه     ”…ياد بعضي نفرات    “عنوان  

 دهه چهل،   …“كند كه     را با اين عبارت آغاز مي     
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همـه چيـز سـبز      . سالهاي رويش بود و شكفتن    
بود و سبك بود و چيزي در هوا بود كـه ذرّات          

مثـل وهـم سـبز      . خواند  فرا مي تن را به جنبش     
در آغـاز ايـن     . رنگ بهار، كه فروغ گفتـه اسـت       

. را راه انــداختم” آرش“ي  دهــه بــود كــه مجلــه
وي در اين مقدمه، بخشـي از  .  ”… ١٣٤٠آبان 

ــاعي و   ــي، اجتمـ ــاطرات فعاليتهـــاي فرهنگـ خـ
سياسي خويش و همچنـين چگـونگي آشـنايي،         
ــنفكران و   دوســــتي و همكــــاري بــــا روشــ

احمد، فروغ فرخزاد،      چون جلال آل   نويسندگاني
غلامحسين سـاعدي، بهـروز دهقـاني و صـمد          

در واقع،  با توجـه بـه        . دارد  بهرنگي را بيان مي   
اينكه آغاز و يـا شـكوفايي خلاقيتهـاي ادبـي و            
فرهنگــي بســياري از ايــن نســل از شــاعران و 
نويسندگان ايـران در دهـه چهـل بـوده اسـت،            

سالهاي رويـش  “يادآوري از اين دهه به عنوان  
نيز نابجا و نادرست نيست، هرچنـد       ” و شكفتن 

كه تشديد تدريجي سانسور و سركوب در اين         
دهــه هــم زمينــه ســاز ســتروني و خفقــان      

امــا  سانســور و . آريــامهري دهــة بعــدي بــود
خوار رژيم آريامهري     سركوب و اختناق ميراث   

هم كار را به جـايي رسـاند كـه مثـل معـروف              
نيـز بـيش از     ”  پارسـال  سال به سال، دريغ از    “

هميشه براي اهل قلـم و انديشـه مصـداق پيـدا            
  .بكند

درباره چگونگي آشنايي با صمد، طاهباز    
 ١٣٤٠ صمد بهرنگي را از سـال       …“: نويسد  مي
ي   شناختم، بلافاصله بعد از انتشـار شـماره         مي

اي از تبريز بـه نشـاني         اول مجله آرش كه نامه    
هــارراه انتشــارات نيــل، كــه در آن زمــان در چ

مخبرالدوله بود، برايم نوشـته بـود و خواسـته          
 نسخه بـرايش    ٥٠ي مجله     بود كه از هر شماره    

بفرستم تا او بفروشد و پولش را برايم بفرستد         
مان زنگ زد و گوشي را         يك روز تلفن خانه    …

كه برداشتم يكي گفـت مـن صـمد هسـتم و در             
قـرار  . خواهم شـما را ببيـنم       تهران هستم و مي   

ــدارمان ــان  دي ــدازظهر در هم ــان روز بع  را هم
كتابفروشي نيل گذاشتيم و وقتي آنجا رسـيدم        
چند چهره ناشناس را مشـغول حـرف زدن بـا           

محسـن  . محسن آقابخشي و جهانگيرخان ديدم    
آقا مرا به جوان لاغري معرفي  كرد كه لباسـي           
ساده به تـن داشـت و سـبيل سـياه بلنـدي در              

روبوســي و . اش جــاي داشــت صــورت تكيــده
عرفي همراهانش كه يكي بهروز دهقاني بود و م

 صمد بلافاصـله    …يكي بهروز دولت آبادي و      
دست در جيب كرد و پاكتي را بيرون آورد كه          
اسم من رويش نوشته شـده بـود و گفـت ايـن             

مـا از ايـن     . هاي آرش   دويست تومان پول مجله   
 و  ٢٤ص  (” زديـم   پس هميشه تركي حـرف مـي      

٢٦.(  

م همكاريهاي  طاهباز، ضمن توضيح تداو   
ــري“فرهنگــي و  ــا ” داد و ســتدهاي فك خــود ب

كند   صمد، از خصلتها و خصوصيات او ياد مي       
اي بــا اســتعداد و ســختكوش  و  نويســنده“كــه 

. مهمتــر از آن، آدمــي صــميمي و مهربــان بــود
دانسـت و     زبان تركي ادبي را خيلي خـوب مـي        

. عاشق فولكلور و فرهنگ مردم سرزمينش بود      
، اهل مشت و مبارزه     ”چي  يوموروق“خودش را   

ــي ــين      م ــه چن ــايي را ك ــه آدمه ــت و هم دانس
: افزايـد     ، و مـي   ”… دوست داشـت      پنداشت،  مي

چندبار به جد از او خواستم او كـه بـه تركـي             “
كنـد و     كند و بعد به فارسي ترجمـه مـي          فكر مي 

ــي ــي      م ــه ترك ــاره ب ــلاً يكب ــرا اص ــد، چ نويس
گفـت كـه      گفت، و راست هم مـي       مي. نويسد  نمي
گذارند چاپ شود و به اين ترتيب ارتباط از  نمي

رژيم شاه از چاپ هـر مطلبـي بـه          . رود  بين مي 
آميـزي    زبانهاي تركي و كـردي هـراس جنـون        

اما من آنقـدر بـه او اصـرار كـردم كـه             . داشت
داستان زيبـاي تلخـون را بـه تركـي نوشـت و             

و چند بار بـه     . برايم خواند كه واقعاً كيف كردم     
مري بود و دل و دماغي، من       اگر ع . گريه افتادم 

اين داستان را از زبـان تركـي ترجمـه خـواهم            
كرد و به جاي نوشته فارسي خـود او منتشـر           

  ).٢٧-٢٨ص (” …خواهم كرد 
بعــد از مــرگ صــمد، طاهبــاز كــه در آن 

كـانون پـرورش    “هنگام به عنوان ويراستار در      
ــان  ــان و نوجوان ــري كودك ــرها در ” فك و عص

كـرد، بـه    كار مي” يراميركب“موسسه انتشاراتي   
افتد و    فكر گردآوري و چاپ بقيه آثار صمد مي       
. خواهد  براي اين كار از بهروز دهقاني كمك مي       

ي صـمد     هـاي پراكنـده     بهروز دهقـاني نوشـته    “
بهرنگــي را گــردآوري كــرد و بــراي چــاپ در  

بـه  . ١٣٤٩موسسه اميركبير به من سپرد، سال       
او . آورم پس از آن او را ديده باشـم          خاطر نمي 

به خلاف صمد، اسلحه را به قلم تـرجيح  داد و            
ــت    ــن راه گذاش ــر اي ــانش را در س ــن …ج  م

ي بهرنگي را با نام تلخـون،         هاي پراكنده   نوشته
در همان سـال    ” ٢ي    ي شماره   و مجموعه قصه  

” در موسسه انتشـارات اميركبيـر چـاپ كـردم         
  ).٣٢ص (

ــدني،    ــه خوان ــن مقدم ــد از اي ــمد “بع ص
در برگيرنـدة يـك     ”  دانـا  بهرنگي و ماهي سـياه    

نامــه از بهــروز دهقــاني و ســه نامــه از صــمد 
بهرنگي به سيروس طاهبـاز، مـتن دستنوشـته         

ــه  ــو “اولي ــاهي ســياه كوچول و دستنوشــته ” م
ترجمه شعرهايي از نيما، فروغ، شاملو، اخـوان        

آزاد بــه تركــي توســط صــمد، مــتن . ثالــث و م
به قلـم صـمد، و      ” تلخون“فارسي و متن تركي     

مـزارات متبركـه دارالسـلطنه      “هـاي     شتهدستنو
ــز ــردآوري    ” تبري ــق و گ ــه تحقي ــد نمون و چن

فولكلور آذربايجان به وسـيله صـمد و بهـروز          
  .است

طاهبــاز، ضــمن نقــل خــاطرات خــويش،  
شــرح جــالبي تــوجهي از چگــونگي ويــرايش و 

در مـرداد   ” ماهي سياه كوچولو  “چاپ نخستين   
ه را ب ) يك ماه پيش از مرگ نويسنده آن       (١٣٤٧

طبــق روايــت او ). ٣٠-٣١ص (دهــد  دســت مــي
ــل ســال “ ــي  ١٣٤٥اواي ــه صــمد بهرنگ ــود ك  ب

ماهي سياه كوچولـوي    “داستان كوتاهي با نام     
براي چاپ در آرش برايم فرستاد  كـه در          ” دانا

با اقتباس از داسـتان  “: زير عنوانش نوشته بود 
ماهي فرزانـه سـالتيكوف شـچدرين، نويسـنده         

  خــوب بـود، امــا  فكـر داســتان نسـبتاً  .  ”روس
” اقتباس“از اين موضوع    . نثري خيلي بد داشت   

آن را در آرش چـاپ  . هم چندان خوشـم نيامـد     
شد كه اصل موضـوع را   نكردم و رويم هم نمي    

به بهرنگي بنويسـم تـا اينكـه چنـد مـاهي بعـد              
فيــروز شــيروانلو بــه كــانون پــرورش فكــري  

من . آزاد. كودكان و نوجوانان رفت و بعدش م      
ان را براي فيروز شـيروانلو و فريـده         آن داست 

فرجــام خوانــدم و آنهــا گفتنــد بــه شــرط يــك  
جريان را  . كنند  ويرايش اساسي آن را چاپ مي     

به صمد بهرنگي نوشتم و او بـه تهـران آمـد و             
ــيروانلو و      ــروز ش ــيش في ــردم پ ــن  او را ب م

ــده ــه   فري ــام ك ــرايش  …ي فرج ــنهاد وي  پيش
آنهـا  اساسي را بهرنگي پـذيرفت و مـتن را بـه            

ي فرجام حدود يـك مـاهي روي آن           فريده. داد
متن كار كرد و شد چيزي حسابي كه با انـدكي           
تغيير توسط بهرنگي كه آمد آن مـتن ويـرايش          
شده را گرفت و به تبريـز بـرد و بـاز روي آن              
كار كـرد و آورد و بـا كـانون پـرورش فكـري              
كودكان و نوجوانان قرارداد بسـت و كتـاب بـا      

چاپ شد، همـراه بـا      ” وچولوماهي سياه ك  “نام  
امـا دربـاره    .  ”…هـاي فرشـيد مثقـالي         نقاشي

چگونگي نگارش و چاپ ايـن كتـاب، روايتهـاي          
ديگري هم از جانب برخي ديگـر از دوسـتان و          

از جملـه، در    (تحليلگران آثار صمد مطرح شده      
) ”يادمان“ كتاب   ٥٦٣،  ٤٢٩،  ٣٢٢،  ١٢٦صفحات  

 بحـث   كه با روايت فوق فرق دارند، ضمن آنكه       
و مجــادلاتي از ايــن دســت نيــز غالبــاً دربــاره 
كتابهــا و آثــاري كــه شــهرتي فــراوان و بلكــه  

  .يابند، رايج و متداول است جهاني مي
غلطهاي چاپي هم كه متأسفانه در مـورد        
بسياري از كتابهـا بـه امـري عـادي و متـداول             
تبديل شده است در اين دو كتاب نيز به چشـم           

ارزش و اهميت ايـن دو  لكن اين امر، از    . زند  مي
مندان آثار و دوستداران زنده       كتاب براي علاقه  

 .كاهد ياد صمد بهرنگي نمي
 


